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نقدى بر اثر تازه «دنيس ويلنيو»
براى بهترين ها دعا كن 

و براى بد ترين ها آماده باش*
ــردان  كارگ ــو  ويلني ــس  دني
ــان»  ــم « زنداني ــى فيل كاناداي
ــمند  ــز فيلم ارزش ــه ج كه ب
ــاخص  ش اثر   ،«Incendies»
ــه اش ديده  ــرى در كارنام ديگ
نمى شود در اين اثر به استادى توانسته تغيير خلق وخوى شخصيت هاى داستان 
و واكنش هاى آنها در مواجهه با اتفاق پيش آمده و ترس هايى كه به مرز جنون 
مى رسند را به تصوير بكشد؛ كارگردانى كه معتقد است: «در تناقض و پارادوكس 
ــت كه مى توان حقيقت را دريافت.» در فيلم «زندانيان» شخصيت پردازى را  اس
اولويت قرار داده و با مهارت، تغيير رفتار تمام افراد درگير در ماجرا را به تصوير 
كشيده و البته با زيركى و عدم استفاده از موسيقى در لحظاتى از فيلم، به نوعى 
خواسته تا ترس و عدم ثبات رفتار ها را به صورت عريان تر براى تماشاگر به تصوير 
بكشد و البته در اين راه كاملا موفق بوده. احساس گناه، معصوميت و نااميدى 
اين فيلم نشانگر آن است كه اين اثر يكى از آن تجربه هاى شادى بخش نيست، 
بلكه فيلمى تاريك است. فيلمنامه گازيكوفسكى سرشار از تعليق هاى جذاب و 
ــت كه با سليقه طرفداران ژانر «جنايى» جور درمى آيد.  اتفاقات غيرمنتظره اس
فيلمنامه به درستى مسير خود را انتخاب كرده. داستان بى آنكه بخواهد پيچيده 
آغاز شود، از يك مراسم شكرگزارى ساده با شخصيت هايى ساده تر آغاز مى شود 
اما در ادامه، داستان ساده اش را پرورش داده و در    نهايت به نقطه اى مى رسد كه 
تماشاگر را كاملا در تعليق رها مى كند و به وى اجازه نمى دهد تا بتواند حدس 
ــاورد. دخترهاى كوچك دو خانواده در  ــش را با قاطعيت بر زبان بي و گمان هاي
ــكرگزارى ناپديد مى شوند. كارآگاه لوكى، مسوول پيگيرى پرونده  روز عيد ش
ــت وجو، جوان عقب مانده اى را به عنوان مظنون دستگير  مى شود و حين جس
ــد و برخلاف  ــا بازجويى ها از اين جوان كندذهن به جايى نمى رس مى كند ام
هشدارهاى پدر يكى از دخترهاى گمشده، يعنى كلر دور، تصميم مى گيرد تا 
دير نشده، خودش دست به كار شود و از مظنون بازجويى كند... . هيو جكمن 
در نقش كِلر، حتى در مواقعى احساساتى تر از زمانى است كه در «بينوايان» بازى 
مى كرد. ترنس هاوارد و ويولا ديويس نيز نقش آفرينى خوبى از خود به نمايش 
ــته اند. جك جيلنهال در نقش بازرس لوكى، يادآور نقش آفرينى وى در  گذاش
فيلم «زودياك» است اما وى در اينجا وضعيتى به مراتب آشفته تر را تجربه كرده 
و بازى بهترى را به نمايش مى گذارد. اما به نظر بهترين بازى فيلم را پلُ دانو در 
نقش آلكس ارايه كرده كه فردى با آى كيو در حد يك كودك 10ساله است. دانو 
سال هاست كه در هاليوود در نقش هاى غيرمتعارف ظاهر مى شود. كارگردان در 
اين فيلم هيچ عجله اى در گسترش داستان خود ندارد همان طور كه مدت زمان 
دوساعت ونيمه اش هم صحت اين ادعا را ثابت مى كند. اما حجم بالاى اتفاقات 
كه همگى در پايان داستان جمع شده اند، ريتم فيلم را دچار اختلال مى كند 
ــى از مخاطبان خسته كننده و ملال آور به نظر  آيد  كه فيلم براى حداقل بخش
ــاده انگارانه، مثل فرار  ــايى هاى س ــر از آن، علاوه بر اين برخى گره گش و مهم ت
ــر يكى از دختربچه هاى ربوده شده از دست مجرم، سبب مى شود تا  بى دردس
معماى فيلم گنگ و نامفهوم باقى بماند و پايانى شتابزده و غيرمنطقى را براى 
اين اثر به همراه داشته باشد. كريگ ديتز (craig dietz) منتقد سينما درباره 
ــاى اين فيلم مى گويد: «اين فيلم درباره مردم، انگيزه هاى آنها و  ضرورت تماش
چگونگى برخورد با آنها با فشارهاى غمبار و هيجان انگيز پيرامون خود است. 
ــار را در بيننده، افزايش  ــتان فيلم، ظرفيت پذيرفتن اين فش اما پيچ وتاب داس
ــمند  مى دهد.» به رغم برخى از ضعف هاى فيلم، زندانى ها، هر لحظه اش، ارزش

است. ديدن آن آسان نيست، اما باعث مى شود كه قدر زندگى را بدانيد. 
*ديالوگى از فيلم

درباره «نبراسكا» آخرين ساخته الكساندر پاين 
توقف در زادگاه وودى

آيا الكساندر پاين شخصيت هايش را به سخره مى گيرد؟ اين سوال اغلب پس 
از تماشاى فيلم هاى پاين در ذهن تماشاگران مى ماند و قطعا پس از ديدن آخرين 
ــوال مطرح خواهد شد. فيلم بر جست وجوى  فيلمش «نبراسكا» هم همين س
بى نتيجه و خيالبافانه وودى گرانت تمركز دارد كه يكى از كهنه سربازان جنگ 
كره بوده و حالا خرفت و الكلى شده است. وودى نه تنها اينقدر ابله است كه باور 
دارد يك ميليون دلار از يكى از آن نامه هاى شرط بندى كه بقيه ما طبق عادت به 
سطل زباله مى اندازيم برنده شده است، بلكه اصرار دارد كه پولش را شخصا و با 
طى كردن مسير 900مايلى خانه اش در مونتانا تا دفتر مسابقه در نبراسكا دريافت 
كند. به تنهايى و با پاى پياده. پاين به وودى و مردمى كه او ملاقات مى كند با 
نوعى تمسخر محبت آميز و همچنين شفافيتى صريح مى نگرد؛ شفافيت شخصى 
كه خود اهل غرب ميانه است. درون خانه هاى طبقه متوسطى اين شخصيت ها 
ــان غيرتجملى و ازمدافتاده است.  ــت. لباس هايش پر از خرده ريزهاى بنجل اس
ــبينانه ترين حالت خودخواه و در بدترين حالت توطئه گر هستند.  آنها در خوش
بيننده مى تواند همه اينها را به تمسخر تعبير كند ولى همچنين نشان دهنده 
دركى روشن از ناحيه اى است كه در شكل گيرى پاين موثر بوده و به او گزندگى 
بخشيده است. ديويد پسر وودى يكى از آدم  خوب هاى داستان به نظر مى رسد. او 
كه يك فروشنده مجرد و فقير لوازم الكترونيكى است هم در كار و هم در زندگى 
به زحمت پيش مى رود. او و پدرش به هم خيلى نزديك نيستند زيرا وودى به 
ــت ولى وقتى وودى دايما اصرار مى كند كه براى  هيچ كس خيلى نزديك نيس
ــن پول جايزه اش برود، ديويد اين را به عنوان فرصتى براى وقت گذرانى با  گرفت
پدرش مى بيند. حتى شايد بتوانند از يك پيوند پدر-پسرى كه مدت زيادى به 
تعويق افتاده، لذت ببرند. در طول راه وودى و ديويد براى ديدن كوه راشمور و 
پس از آن براى بازديدى طولانى از زادگاه وودى در نبراسكا توقف مى كنند. «ويل 

فورت» در نقش ديويد بازى درخشانى ارايه داده است. 
ــت كه پاين كارگردانى كرده ولى در  اين فيلم يكى از معدود فيلم هايى اس
نگارش آن دستى نداشته است. فيلمنامه را «باب نلسون» نوشته ولى بااين وجود 
به فيلمساز اجازه مى دهد به ايالت زادگاهش بازگردد. «نبراسكا» توسط فيلمبردار 
هميشگى پاين يعنى «فدِون پاپامايكل» به طريق سياه وسفيد فيلمبردارى شده 
ــاس اندوه و تباهى غالب بر فضاى  ــت. اين انتخابى است كه بيشتر بر احس اس
ــتالژى  ــى در تحميل يك حس نوس ــد و تلاش چندان ــتان تاكيد مى كن داس
ــكا» پر از آدم هاى پيچيده است كه نقطه  حال به هم زن و تكرارى ندارد. «نبراس
ــت ها، اشتباهات و حسرت هايشان بر آنها تاثير گذاشته است.  ضعف ها و شكس
اغلب اينطور احساس مى شود كه پاين سعى در از ميان برداشتن اين كليشه دارد 
كه ساكنان اين ناحيه منحصرا افرادى سختكوش و پاكدل هستند. ولى با وجود 
همه احساس خشونتى كه وودى با آن صورت پر از چروك و آن موهاى سفيد 
ــيار زيادى هم در دل كارگردان  ــاطع مى كند، عشق بس به هم ريخته از خود س
دميده است. صحنه هاى پايانى فيلم عريانى زيبا و غم جانكاهى در خود دارند كه 

ممكن است بغضى در گلويتان به جا بگذارند. 
منبع: وب سايت راجر ابرت

تماشاخانه

تاملى بر نمايش «بى بى بيدل» كار آزاده انصارى
زبان بر زمان مى تازد

زبان
ــكار كننده شخصيت است يا پنهان كننده آن، يا كنش را  زبان يا آش
پيش مى برد يا آن را به جهت اهداف درام در تعليق نگه مى دارد. زمانى 
كه بناست شخصيت قهرمان باشد و عاملى پيش برنده، زبان آشكار كننده 
است و آن زمان كه هدف شخصيت مخفى كردن خود يا عملش است 
زبان عاملى است كه او را مى پوشاند. اين دو گونه تازه در شكل هاى آشناتر 
و الگومحور است كه كاركرد زبان و ديالوگ را تعيين مى كند، در غيراين 
صورت در درام هاى پيشرو و متفاوت تر كاركرد زبان فراتر از اين پنهانكارى 
يا آشكارگى مى شود، يا بهتر است بگوييم بنيادى تر و اساسى تر مى شود. 
ــت  ــان و در ادامه آن ديالوگ پيش از نحوه كاركردش، عاملى اس  زب
كه حضور شخصيت را متحقق مى كند. چه شخصيت با زبان پنهان شود 
ــت و نه غيابش. با  ــانه حضور اوس و چه عيان، در هر حال گفتارش نش
ــته نادر برهانى  اين پيش فرض بنيادين، زبان نمايش «بى بى بيدل» نوش
مرند به كارگردانى آزاده انصارى، مانع حضور است. تراكم نامأنوس زبان 
ــازى نمى شود) با ادبيت افراطى نه چندان ظريف و  (كه هيچ گاه آشناس
تكرارى اش پوششى زمخت است بر صورت نمايش و به خصوص آدم هاى 
آن. هر چه شخصيت ها مى گويند باعث مى شود كمتر ديده شوند، هر چه 
بيشتر در خلوت مى گويند خلوتشان كمتر لمس مى شود. در اين حالت 
آنچه در تعليق قرار مى گيرد حتى شخصيت و پردازش حالات و جزييات 
ــت، بلكه صرف حضور انسانى آشناى او روى صحنه است. زبان  آن نيس
همچون جيغى بلند از همان ابتدا همه جا را پر مى كند و عرصه اى براى 

حضور آدم ها باقى نمى گذارد. 
شروع نمايش با مونولوگ گيتى است زير نورى موضعى. او حرف هايى 
مى زند كه مملو از سبك پردازى هاى ادبى است، آنقدر آرايش زبان غليظ 
ــياوش  ــت كه تمام تصوير بازيگر را پر مى كند. در تك گويى ديگر س اس
دارد با تلفن صحبت مى كند. اگر گيتى در حالتى انتزاعى داشت چيزى 
ــت كه ما با آن حضور او را درك نمى كرديم، حالا ديگر توقع اين  مى گف
است كه با توجه به وضعيت عينى سياوش (صحبت تلفنى با شخص زنده 
ــر)، او زبانى را به كار برد كه خود را حاضر كند، با اين وجود باز هم  ديگ
ــدن سياوش و دريافت شرايطش به طور قابل پيگيرى و  به جاى ديده ش
دقيق، توجه به كلمات و زبان او جلب مى شود. تا انتهاى نمايش هم الزام 
ــن نمى شود و عدم قطعيت دليلى بر استفاده از اين زبان  اين زبان روش
بى مصرف نيست. پس از اين تك گويى ها، نمايش وارد ارتباط شخصيت ها 
ــاز هم زبان اجازه تحقق كامل  ــود، اما ب و موقعيت هاى دراماتيك مى ش

ساختار دراماتيك را نمى دهد. 
وقتى زبان اينگونه مانع و تا اين حد در چاله هرز كليشه هاى ادبى و 
متظاهرانه افتاده است، بخش عمده اى از تصاوير و فضاهايى كه به واسطه 
ديالوگ ها بناست در ذهن مخاطب شكل بگيرد، بى مايه و عقيم مى ماند. 
باران و برف و طلوع خورشيد، عشق و گناه و روزهاى خوب شمال و... با 
آن تعابير تزيينى در ذهن مخاطب توسط نمايش نشانه گذارى نمى شود؛ 
ــطه  ــش نمى تواند تصاوير خود را ايجاد كند چرا كه زبانش به واس نماي
ــود، همين نكته  ــخصيت هايى پويا و انضمامى خاص نمى ش حضور ش

تصورات مخاطب را هم در حد كليات متوقف نگه مى دارد. 
زمان

ــت كه زمان همواره با گذر اتفاقات و سلسله  تصور معمول ما اين اس
ــى در زندگى روزمره  ــود. كمتر كس ــاخته مى ش رويدادها و تغييرات س
ــه مى خورد و ميان  ــان در آن غوط ــيال از زمان دارد كه انس تصورى س
گذشته و آينده مدام در نوسان است. اين در حالى است كه واقعيتِ زمان 
همين سياليت و نظم ناپذيرى است و نه سلسله پاكيزه اى از رويدادها و 
گذر كردن ها. قطعيت (گذشته) و احتمال (آينده) مدام يكديگر را متزلزل 
مى كنند. قطعيت (گذشته) احتمال را و احتمال (آينده) قطعيت را با زير 
سوال بردن، آغشته به خود مى كند. غوطه خوردن در زمان تنها خاصيت 
ــى (درام) مملو از اتصال، جابه جايى و  ــت بلكه زندگ رويا يا كابوس نيس
ــدرن، خاصه در  ــت. يكى از امكان هايى كه هنر م ــياليت لحظات اس س
ــرق به اشكالى عميق و  ادبيات و نمايش ايجاد كرد (كه البته در هنر ش
ــه داشته است) درك زمان به عنوان امرى انفسى و درونى و  متنوع ريش
ــت؛ بسترى كه قرار آن بر بى قرارى است و نااستوارى  پر رفت و آمد اس

تنها استوارى آن.  
ــاس چنين نگاهى مى توان تحليل  قوام اصلى «بى بى بيدل» را بر اس
كرد. اين فضاسازى از طريق سياليت و شكست هاى زمانى به لحاظ روايى 
ــته روند  ــتان را ايجاد مى كند و آن را در پوس مواجهه پيچيده تر با داس
نمايش افقى تازه و متفاوت مى بخشد. نمايش «بى بى بيدل» به اين واسطه 
تلاش مى كند از طريق بر هم آميزى گذشته و آينده، تاثير تصميمات را 
واكاوى كند. آدم هاى نمايش گويى كه در عبور ناپذيرى احساسات گذشته 
و تصميمات لحظه اى خود گير مى افتند.  در «بى بى بيدل» آدم ها از زمان 
دانشجويى و دوستى در جوانى تا ميانسالى تغييرى نمى كنند، نه در رفتار 
و نه در احساسات، شايد در جوانى به شكلى عصبى كمى سرخوش ترند 
و در ميانسالى كمى تلخ تر. به همين دليل در اجرا، با هوشمندى عبور 
ــد چرا كه تحول  ــر آدم ها را تغيير نمى ده ــال ها چهره و حتى ظاه س
ــت كه در نسبت آنها با زمان رخ نمى دهد. اما روايت مدرن يا  چيزى اس
متفاوت، آدم ها و مسايل آنها را هم پيچيده و متفاوت نكرده است؛ مشكل 
اينجاست كه روايت در روابط آدم ها نفوذ نكرده و اين از اصالت آنچه دارد 

به لحاظ ساختارى در نمايش رخ مى دهد مى كاهد. 
دو نوجوان 16ساله كه فرزندان مسيح هستند از دو زن نمايش (فريبا 
و گيتى) بناست زمان را در اين اثر ويژگى ببخشند و برجسته كنند. اين 
دو گويى پيك هاى آينده براى بازدارى از تحقق گذشته اند، همان عناصر 
معلق آينده كه قطعيت گذشته را زير سوال مى برند و متزلزل مى كنند. 
از سوى ديگر حضور آنها همچون جسدى سنگين است كه گذشته را بر 
دوش آينده و احتمالاتش سنگين مى كند. آنها نشان هاى پاك نشدنى 
ــانى آينده  تحقق نيافته  سياوش، فريبا، مسيح و گيتى هستند،  بر پيش
پس حضورشان قطعيت گذشته در آينده هم محسوب مى شود. آنچه به 
اين حضور خلاق لطمه زده است زياده گويى (همان عنصر زبان تزيينى 
ــت. گفتار انتهاى اين دو  كذايى) و صحنه هاى جويده ارتباط اين دو اس
نوجوان يعنى خورشيد و خشايار هم جز آنكه تمام ايده ها و ساختار شكنى 
مولفان اثر در ارتباط با زمان را زير سوال ببرد سود ديگرى ندارد. در واقع 
پيچيدگى روايت را هم با گفتارى بى دليل مولفان نمايش در انتها لوث 
مى كنند.  «بى بى بيدل» با وجود ظاهرى بى پروا، از درون به سطحى بودن 
زبان و تناقض هاى متنى خود مى بازد. گويى نمايش خود زير پاى خود را 
خالى مى كند. روايت ساختارشكن و درك جذاب از زمان زير سايه زبان 
ويران مى ماند و روابط بى پروا و ساختارشكنانه آدم ها در سايه انفعال زنان 

نمايش تكميل نمى شود و در حد تصويرى گذرا متوقف مى ماند. 

سينماى جهان

نقد

 مسيح اسماعيلى

ترجمه و تلخيص: مريم ذوالجوادى

نرگس و شـريف زن و مـرد جوانى از زمانه ما وارد حيـاط خانه قديمى و 
خرابى مى شـوند؛ خانه اى كه ناگهان از دل حوض كاشـى آن زن و مردى 
از دل تاريخ بيدار مى شوند. حسن شكلكى و عاليه كچل دوشخصيتى كه 
از ميانـه 28مرداد به زمانه ما مى آيند و ايـن دو را به آن روزگار مى برند و 
داستان شكلك از اينجا آغاز مى شود... براى آنهايى كه در 10سال گذشته 
پيگير تئاتر بودند، نام نمايش شـكلك نام آشنايى است؛ نمايشى به قلم 
نغمه ثمينى و كارگردانى كيومرث مرادى كه در سال 82 در تالار قشقايى 
مجموعه تئاترشهر به صحنه رفت و با استقبال مخاطب روبه رو شد. شايد 
مهم ترين دليل اين اسـتقبال جدا از متن و كارگردانى بازى به يادماندنى 
پانته آ بهرام در نقش عاليه بود؛ نقشى كه جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن 
را از بيست ودومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر دريافت كرد و بهترين 
متن (نغمه ثمينى) به شكلك رسيد. حالا بعد از گذشت 10سال بار ديگر 
شكلك با همان تركيب قديمى ثمينى و مرادى به روى صحنه آمده است. 
پانته آ بهرام و سـتاره پسيانى به همراه پيام فروتن طراح صحنه از اجراى 
10سـال پيش به تالار شـمس آمده اند؛ اجرايى كه امير جعفرى در نقش 
حسن شكلكى به جاى احمد ساعتچيان و نويد محمدزاده در نقش شريف 
به جاى احمد مهرانفر، اجرايى ديدنى را روى صحنه شكل داده اند. به بهانه 
باز اجراى مجدد شـكلك در يك روز سرد زمستان ميزبان نغمه ثمينى، 

كيومرث مرادى، پيام فروتن و امير جعفرى بوديم و از اين اجرا گفتيم:

چطور شد «شكلك» را براى اجراى مجدد انتخاب كرديد؟ «خواب  �
در فنجان خالى» يا كارهاى ديگرى هم بودند كه ويژگى هايش «شكلك» 

را داشت و حتما تقاضا براى اجراى مجددشان بود. 
كيومرث مرادى: از سه منظر مى توانم به اين سوال پاسخ دهم؛ منظر 
ــكلك در آن زمان اجراى ناقصى داشت، داغش  اول اينكه از آنجا كه ش
روى دل من مانده بود. آن زمان كار بخشى از كارگردان ها در جشنواره 
فجر، رد شد و كارگردان هاى عضو كانون كارگردانان خانه تئاتر، تصميم 
ــان آثار كسانى كه خارج مانده را بگنجانند. طبق  گرفتند در كنار كارش
ــت  برنامه ريزى اى كه آن زمان صورت گرفت، هر گروه فقط 16اجرا داش
و ما «شكلك» را با 17اجرا رفتيم. جالب است كه با همين تعداد اجرا در 
همان سال پرفروش ترين تئاتر سال شد. اين براى من، كارگردانى كه با 
مشقت اين نمايش را روى صحنه برده، اتفاق ناگوارى بود. مضاف بر اينكه 
بعد از اين سفرهاى خارجى  گروه هم شروع شد. در اين سفرها به دليل 
اينكه «احمد ساعتچيان» گروه را ترك كرد، امير جعفرى به ما پيوست و 
با حضور امير «شكلك» شكل متفاوتى اجرا شد. از همان زمان علاقه مند 
ــوى ديگر در اين سال ها  ــكلك» را دوباره به صحنه ببرم. از س بودم «ش
ــنامه را به همراه نغمه ثمينى و پيام فروتن كار كرديم و  چندين نمايش
ــتيم. اما بعد از مدتى به خاطر برخى  تجربه كار گروهى خوبى هم داش
مشكلات از هم دور بوديم. هركدام در حوزه اى مشغول تجربه كردن بودند. 
خانم ثمينى فيلمنامه نويسى را تجربه كرد، آقاى فروتن طراحى صحنه 
و لباس در تلويزيون و تئاتر را، پانته آ بهرام هم بيشتر در سينما حضور 
داشت. خودم هم گونه هاى ديگر نمايش را با نويسنده هاى ديگر تجربه 
ــوم  ــويم. اما دليل س كردم و حالا فرصتى بود تا دوباره دور هم جمع ش
ــال، نسل تازه اى به مخاطبان تئاتر  ما مخاطب بود. در اين فاصله 10س
افزوده شد. متولدان سال هاى 67- 66 تا 70 كه هيچ تصورى از نمايش 
«شكلك» يا اين دست از نمايش ها نداشتند، فكر كردم «شكلك» الگوى 
بسيار مناسبى براى اين نسل است كه مدام به هر دليلى فكر مى كنند 
وقتى مى خواهند تئاتر كار كنند، بايد دست به كارهاى عجيب بزنند. اين 
ــل جديد براى من خيلى مهم بود و فكر كردم دوباره اين نمايش را  نس
زنده كنم. فكر مى كنم استقبال بى نظيرى كه از اين نمايش در اين مدت 

كوتاه صورت گرفته هم در راستاى همين منطق باشد. 
 من شـكلك را در سـال 82 هم در جشـنواره ديدم و هم بعد از  �

جشـنواره و تصورم اين بود كه امير جعفرى نقش حسـن شكلكى را 
بازى كرده اسـت. در حالى كه هر دوبار با بازى احمد ساعتچيان ديده 
بودم. وقتى نمايش را در تالار شمس براى بار سوم و بعد از 10سال ديدم 
«حسـن شكلكى» كه در اين سـال ها در ذهن من وجود داشت، دقيقا 

همين چيزى بود كه امير جعفرى بازى مى كند. 
ــر، دو دنياى متفاوت را  ــر مى كنم هر يك از اين دو بازيگ مـرادى: فك
ــتم كه با هر دو كار كنم. «احمد  ــاختند. خوشحالم اين شانس را داش س
ــت و اگر خاطرتان  ــاعتچيان» در آن دوران تجربه متفاوتى را با ما داش س
باشد «امير جعفرى» هم از اعضاى گروه تئاتر «امروز» بود. هر كس با گروه 
ــت كه نمى خواستيم با هم كار  خودش كار مى كرد. اين به اين معنا نيس
كنيم، هر كس مشغول كارهاى خودش بود. امير درگير كارهاى تلويزيونى 
و تئاترى بود و فرصت همكارى پيش نيامده بود. اما واقعيت اين است كه 
بازى «احمد ساعتچيان» به لحاظ تكنيكى متفاوت است. فيزيك امير را هم 
نداشت و خيلى هم براى رسيدن به نقش تلاش كرد. فكر مى كنم موفق 
ــم بود كه لااقل به لحاظ فيزيكى نقش را دربياورد منتها كاراكترى كه  ه
اينجا ساخته شد با كاراكترى كه «احمد» ساخته بود، بسيار متفاوت شد. 
ــن  ــازد كه همه قبول كنند «حس احمد تلاش كرده بود كاراكترى را بس
ــت. اما امير نيازى نداشت كه اين را نمايش دهد كه  ــكلكى» بزرگ اس ش
من يكى از نوچه هاى مهم «شعبون خان» ام، يا من خيلى قلدرم. به لحاظ 
ظاهرى فيزيكش نزديك بود پس به ابعاد عميق ترى از «حسن شكلكى» 
دست پيدا كرد و اين براى من خيلى جذاب بود. به خصوص اينكه تقابل 
بين «حسن شكلك» و «عاليه كچل» با بازى «پانته آ بهرام» خيلى كامل شده 

است. اين نخستين همكارى طولانى من با امير است. 
جعفرى: «روياى نيمه شب پاييز» را هم البته كار كرديم! 

ــت مى گويى حتى در همان كار هم همين طور بود. امير  مرادى: درس
اول درون كاراكتر را مى سازد و بعد به بيرونش مى رسد در حالى كه خيلى 
ــت  ــازند تا بعد به درونش دس اوقات بازيگران اول بيرون كاراكتر را مى س

پيدا كنند. 
شـايد خود آقاى «جعفـرى» بايد درباره ايـن نقش توضيح دهند.  �

چطور بوده كه من فكر مى كردم قبلا هم شما در اين نقش بازى كرديد؟ 
انگار همه اين تصاوير را با بازى شما ديده بودم. 

ــش را من بازى كنم (خنده). از  جعفـرى: اصلا از اول قرار بود اين نق
ــان زمان هم مى گفتم چرا اين نقش را به من نداديد؟ اين نقش مال  هم
من بود. بچه ها آن زمان گروه خودشان را داشتند و احمد هم جزو همين 
گروه بود براى همين او اين نقش را بازى كرده بود. الان بايد دقيقا به چه 

سوالى پاسخ دهم؟ 
در مورد شخصيت «حسن شكلكى» بگوييد.  �

جعفرى: درباره آن كه من جسارت نمى كنم. خود خانم «ثمينى» بايد 
بگويند. 
آقاى مرادى به نكته اى اشاره كردند كه شما بيشتر به درون «حسن  �

شكلكى» توجه داشتيد. 
ــروع كنم. فقط اين را  ــنده بگويد و بعد من ش جعفرى: بگذاريد نويس
بگويم با وجودى كه چند وقتى است با اين نقش زندگى مى كنم هر شب 
از خانم «ثمينى» و آقاى «مرادى» درباره اش سوال مى كنم. يعنى هر ابهامى 
براى خودم باشد فورى مى پرسم تا مبادا من نقش را اشتباه متوجه شده 

باشم. پريروز پرسيدم «حسن شكلك» واقعا وجود دارد؟ كه آقاى «فروتن» 
گفتند نه. من تعجب كردم چون چند سال پيش از خانم «ثمينى» شنيده 
بودم كه اين كاراكتر وجود داشته. هنوز درگيرش هستم كه حتى ببينم 
آيا اين كاراكتر واقعا وجود داشته يا نه. يا جمله هايى كه مى گويد «شعبون» 
مى خواسته مرا امتحان كند و براى همين گفته بيا محلل شو يا خواسته 
ــن شكلك» چطورى است؟ خودم هنوز درگير  ببيند رابطه «نقره» و «حس
متنم براى همين مى گويم بگذاريد نويسنده صحبت كند تا من هم بيشتر 

براى اجراى اين نقش ياد بگيرم. 
مرادى: اين همان جهانى است كه گفتم همه اش درون نقش است و 

روان بازيگر را درگير مى كند. 
ــت.  ــبم فرق خواهد داش جعفرى: مطمئنم اجراى آخر با اجراى امش
هميشه دوست دارم «نغمه» و «كيومرث» بيايند تا از آنها درباره نقش سوال 
كنم. احساس مى كنم يك جاهايى فقط ديالوگ مى گويم اما يك جاهايى 
ــت.  ــت و خونم درك كردم كه مى دانم ماجرا چيس را هم به قدرى با پوس
ــت كه بعد از اجرا، بيرون از تماشاچى مى پرسم كه فلان  جمله هايى هس
جمله را فهميدى؟ بعد مثلا مى بينم كه نه! اصلا نفهميده. بعد مى فهمم 
كه غلط بازى كردم يا اتفاقى افتاده كه تماشاچى متوجه اين جمله نشده. 

نغمه ثمينى: «شكلك» قبلى را ديده بودى؟ 
جعفرى: نه. 

مرادى: حتى فيلمش را هم نشانش نداديم. 
ثمينى: چه جالب؛ نمى دانستم. 

مرادى: قرار گذاشتيم كه فيلم اجرا را نشانش ندهيم. امير به كلى نقش 
را دوباره خلق كرده بود. 

ثمينى: اين خيلى تصميم خوبى بوده. يعنى كاملا هر آنچه كه هست، 
كار «امير» بدون هيچ زمينه ذهنى است. 

مرادى: درباره «نويد محمدزاده» و «احمد مهرانفر» هم همين طور عمل 
كرديم. «نويد» هم بازى «احمد مهرانفر» را نديده است. 

جنس بازى «احمد مهرانفر» و «نويد محمدزاده» هم متفاوت است.  �
بازى احمد مهرانفر بسيار آرام است اما بازى نويد محمد زاده انفجارى 
اسـت. فكر مى كنم جابه جايى ديگرى هم كه در ميانه هاى اجرا براى 
حضور «نويـد محمدزاده» در جشـنواره برلين بـراى فيلم «عصبانى 
نيستم» صورت گرفت، باز شخصيت شريف را متفاوت كند. فكر مى كنم 

«جواد عزتى» به «احمد مهرانفر» نزديك تر است. 
مرادى: اشاره خوبى كرديد. 

ــودش را با خودش به كار  ثمينـى: فكر مى كنم هر بازيگرى جهان خ
ــود دارد و هر بازيگرى مى تواند يك  ــى آورد. اين نگاه كه يك متنى وج م
نقش را بازى كند، درست نيست. به نظرم هر بازيگر مى تواند حتى جهت 
فكرى يك كار را با نوع نگاه خودش به آن نقش عوض كند. طبيعتا با توجه 
به بازيگر جديد تغييراتى اعمال شد. بازنويسى مجدد و هفدهم متن زمانى 
صورت گرفت كه «امير جعفرى» و «نويد محمدزاده» آمده بودند و تكليف 
روشن شده بود كه الان گروه نهايى اين خواهد بود، بنابراين يك بار ديگر 
ــى بر اساس اين گروه، اتفاق افتاد. يك بخش بازنويسى بر اساس  بازنويس
بازيگرهاست، بخش ديگر مساله زمانى  است كه از 10 سال پيش تا امروز 
ــته و مولفه هايى را در بازنويسى تغيير مى دهد. يك ديالوگ كاملا  گذش
مشابه را-چنان كه اول بحث هم گفتم- دو بازيگر متفاوت مى توانند در دو 

جهان كاملا متفاوت اجرا كنند
ــنده و كارگردان هستيد  ــوال بپرسم؟ شما كه نويس جعفرى: يك س

بگوييد كه كار، حالا خيلى فرق كرده؟ 
مرادى: يعنى به نسبت اجراى سال 82؟ خيلى زياد. خيلى تفاوت دارد. 

ثمينى: فكر مى كنم اين تفاوت در نگاه جارى در متن است. 
ــق كار الان برايم  ــه خصوص در عمق قصه و عمق كار. عم ــرادى: ب م
ــت. احساس مى كنم الان نسبت به آن دوره، كار تاثير  خيلى متفاوت اس
خيلى بيشترى روى مخاطب مى گذارد. معتقدم مخاطب امروز ما خيلى 
آگاه تر و باسوادتر از آن دوران است. نمى خواهم بگويم مخاطب آن دوران 
بيسواد بود؛ الان نسل جديدى وارد تئاتر شده كه مطالعه اش بيشتر شده 
و متكى به اينترنت هستند و در سايت هايى مثل تيوال مى بينم كه چطور 

اظهارنظر مى كنند. 
 جوان هايى كه آقاى مرادى از آنها حرف زدند، دقيقا همسن و سال  �

«شريف» و «نرگس» اند. 10سال پيش مخاطبان شما نمى توانستند اين 
همه به اين دو شـخصيت نزديك شوند و با آنها همذات پندارى كنند. 
اما الان مخاطبان جديد دقيقا همسن و سال اين دو شخصيت هستند؛ 
يعنى اينكه جدا از به روز رسانى براى بازيگرها، براى مخاطب امروز هم 

به روز شده. 
ــت است. به نظرم در بازنويسى «شريف» و «نرگس»  مرادى: كاملا درس
ــت كه بخشى از كاراكتر «شريف»  ــدند. واقعيت اين اس خيلى به روزتر ش
در بازنويسى نهايى شكل بهترى گرفت. حتما خانم «ثمينى» بهتر از من 

مى توانند در اين باره توضيح دهند. 
ــم از خودش  ــرى مظلوم بود و خيلى خيلى ك ــريف» پس ثمينى: «ش
اطلاعات مى داد. نمى توانست از خودش دفاع كند. سوال نداشت. «شريف» 
امروز پر از سوال است. مى پرسد «هويت اينها چيست؟» آن شريف سوال 
ــت، نمى توانست حرفش را راحت بزند. واقعيت اين است كه او يك  نداش
ــور بود، در متن قبلى به نظر  ــخصيت ديگر بود. «نرگس» هم همين ط ش
مى آمد كه انگار «شريف» و «نرگس» مقهور اين دو نفر شدند. آن «شريف» و 

«نرگس» متعلق به نسل ما بودند. يعنى ما خودمان آن شكلى بوديم. مظلوم 
بوديم و از زير دست ناظم هاى بداخلاقى بيرون آمده بوديم كه هرگز بهشان 
«نه» نگفته بوديم. اعتراض بلد نبوديم. اعتمادبه نفس نداشتيم. مى خواستم 
تصويرى ترسيم كنم از نسلى كه خيلى متفاوت است. با اينكه فاصله، فاصله 
10ساله است اما انگار اين تفاوت براى هزار سال است. نسل ما سختكوش 
بود و بلد بود كه دايما براى چيزى كه مى خواهد، بدود. اين نسل مطالبه 

دارد، ما مطالبه نداشتيم. 
 اما «عاليه» و «حسـن» به دليل بستر تاريخى انگار قرار نبود به روز  �

شوند. 
ــن شكلكى» در نقطه اوج شخصيتشان بسيار  مرادى: «عاليه» و «حس
كامل بودند. صادقانه بگويم تصور نمى كنم شخصيت «عاليه» را جز «پانته آ 
بهرام» كسى بتواند بازى كند. به قدرى «پانته آ بهرام» زيبا، ظريف و كامل 
ــخصيت را به نمايش مى گذارد كه «امير جعفرى» مى گويد گاهى  اين ش
وسط اجرا مى ايستم و در لحظه با خودم فكر مى كنم اين شخصيت، عجب 

شخصيتى است. 
ــودم ببرم. فكر  ــت دارم «عاليه» را با خ جعفـرى: بعضى وقت ها دوس
نمى كنم «پانته آ بهرام» آن را بازى مى كند، انگار شخصيتى است كه از دل 
تاريخ بيرون آمده. حرف «كيومرث» را واقعا قبول دارم. يعنى يك وقت هايى 

روى صحنه ناخودآگاه با خودم مى گويم كه يعنى چه كسى جز اين بازيگر، 
مى توانست اين نقش را بازى كند؟ 

ــخصيت هاى كاملى هستند و با  ــخصيت خيلى ش مرادى: اين دو ش
بازى هاى خوب (امير جعفرى و پانته آ بهرام) كامل تر هم مى شوند. وقتى 
در قصه بررسى شان مى كنى، مى بينى به لحاظ تاريخى و ارتباطش با نسل 
جديد كه در لابيرنتى با هم برخورد مى كنند، نيازى به تغيير ندارند. تنها 
چيزى كه «نغمه ثمينى» هم به آن اشاره كرد نياز امروزى كردن زبان نسل 
جديد بود، مثلا آن زمان موبايل هنوز نيامده بود و موبايلى هم اگر بود از 

اين موبايل بزرگ ها بود! الان فراگير است. 
 به نظرم «نرگس» هم با «ستاره پسيانى» بزرگ شده و تغيير كرده؛  �

يعنى انگار يك «نرگس» ديگرى است كه حقش را طلب مى كند. خيلى 
تفاوت با يك دختر بچه 18ساله دارد. 

مرادى: ستاره آن زمان 18ساله بود و حالا 28ساله است. 
ــال عمرى بر كارى مى گذرد،  ثمينى: تجربه عجيبى بود. وقتى 10س
ــر بخواهى كار را به روز كنى بايد دوباره همه چيز را بخوانى. راه دوم ما  اگ
ــال 1382 اجرا مى شود. براى اينكه  اين بود كه بگوييم نمايش دارد در س
ــتيم بگوييم كه زمان نمايش، همين امروزى است كه مخاطب  مى خواس
در آن نفس مى كشد، چاره اى نداشتيم جز اينكه همه چيز را به روز كنيم. 

«شكلك» از اولين تئاترهايى بود كه با رويكرد «رئاليسم جادويى»  �
نوشـته  شـد. تا آن زمان تصويـرى از رئاليسـم جادويى روى صحنه 
نداشـتيم. يادم هست آن زمان شما گفتيد اين رفت وبرگشت نيست 
و شكسـت زمان داخل اين اتفاق هسـت. يعنى فلاش بك نداشتيم؛ 
همه چيز در يك فضاى بى زمانى بى مكانى اتفاق مى افتد. فكر مى كنم 
درآوردنش روى صحنه تئاتر كار خيلى سختى بود. چه به لحاظ بازى 
و اجرا، چه به لحاظ صحنه كه طراحى صحنه آقاى فروتن در آن زمان 

و همين حالا اين شكست زمان را خيلى خوب به نمايش مى گذارد. 
ثمينى: اين چيزى است كه بعدها به اين نمايشنامه هايم اطلاق شد. 
اينطور نبود كه من از روز اول بنشينم و بگويم مى خواهم نمايشنامه اى بر 
اساس ايده رئاليسم جادويى بنويسم. نمونه اش در جهان هم زياد نيست 
ــمار مى رود تا اينكه گونه ادبيات نمايشى.  و بيشتر يك گونه ادبى به ش
ــايد  ــر مى كنم مجموعه چيزهايى كه مادرهاى ذهنى من بودند، ش فك
ــب»، تا ادبيات  ــت «هزارويك ش مهم ترينش همچنان كه هنوز هم هس
ــم دادند و اولين  ــت ه عاميانه و خيلى چيزهاى ديگر همه دست به دس
ــرد در نمايش «خواب در فنجان خالى» بود كه قبل از  ــى كه بروز ك جاي
«شكلك» نوشته شد. در «خواب در فنجان خالى» هم اين اتفاق افتاد، در 
قالب زندگى زنى كه مى مرد و بعد زنده مى شد و رفته رفته جوان مى شد... 
و بعد نام «رئاليسم جادويى» به نمايشنامه اطلاق شد. در «خواب در فنجان 
خالى» من اين شانس و امكان را داشتم كه براى سومين بار با آقاى مرادى 
كار كنم. او از روز اول از من نپرسيد كه اين جادو چيست؟ در حالى كه 
ممكن بود اگر كسى جاى او بود، مى پرسيد اينها يعنى چه؟ اينها بالاخره 
در اين زمان هستند يا آن زمان؟ يعنى چه كه اين كاراكتر مى ميرد و بعد 
زنده مى شود؟ من فكر مى كنم اين شانس را داشتم كه با يك كارگردان، 
ــيدند اين جادو  طراح صحنه و بازيگرانى طرف بودم كه خيلى نمى پرس
يعنى چيست؟ چون به نظر من درك رئاليسم جادويى نيازمند اين است 
ــيال  ــم جادويى س كه يك جايى ذهنت را به اندازه خود مفهوم رئاليس
ــن لحظه هم يك جادو اتفاق  ــت در همي كنى و بپذيرى كه ممكن اس
بيفتد مى توانيم فكر كنيم كسانى اينجا هستند كه آنها هم دارند زندگى 
خودشان را مى كنند، الان مثل ما آنها هم مصاحبه مى كنند و... اينطورى 
ــترش داد.  ــت، گس جهان را مى توان به اندازه همه آنچه مفهوم جادوس
همه اينها به انضمام گروهى كه من شانس كاركردن كنارشان را داشتم، 
همگى دست به دست هم داد تا من بعد از تجربه موفق «خواب در فنجان 
خالى» -وقتى ديدم نام رئاليسم جادويى به آن اطلاق شد- بفهمم كه آها! 
پس حالا مى توان اين تجربه را ادامه داد. واقعيت اين است كه من هنوز 

هم درگيرش هستم و از آن خلاص نشدم. 
 اين جـور اجراهـا اكثـرا يا خيلـى فراذهنى مى شـوند و به دامن  �

سانتى مانتاليسـم مى افتند. اما «شـكلك» و «خواب در فنجان خالى» 
اينگونه نيستند. بخشـى از اين به نظرم به نويسندگى و كارگردانى و 

بخشى هم به طراحى صحنه مربوط است. 
ــاى صحنه من،  ــن طراحى ه ــه گفتم بهتري پيـام فروتـن: هميش
طراحى هايى بوده كه براى كارهاى «كيومرث مرادى» و «نغمه ثمينى» 
ــتان خصوصيتى  ــر مى كنم هر دو اين دوس ــته ام. براى اينكه فك داش
ــه از هر متريال و ماده  ــيميدان ماهر مى دانند ك دارند كه مثل يك ش
ــان به دست  چه مقدار بايد تزريق كنند به اجرا تا كيمياى موردنظرش
ــم جادويى و بحث بازى هاى  بيايد. همان جور كه بحث زمانى و رئاليس
ــده اى است، تقريبا مى توان گفت  زمانى براى «كيومرث» موضوع حل ش
ــراى كارهاى «كيومرث» كه اغلب خانم «ثمينى» آن  طراحى هاى من ب
را نوشته و اساسش بر رئاليسم جادويى بوده، يكسرى تصاوير ما از قبل 
حل شده است و تصاويرى كه به هم مى دهيم چيزهايى است كه حل 
شده  است و هردويمان آن را مى فهميم؛ رئاليته اى كه سورئاليسم نيست 
يعنى از واقعيت عبور نمى كند و به واقعيت وفادار است؛ اما در عين حال 
آشنايى زدايى مى كند و تماشاگر خودش را در لحظاتى دچار شوك زدگى 
مى كند. اين چيزى است كه «كيومرث» خوب مى شناسد. بچه هايى هم 
ــتند اين را خوب مى شناسند و آن را مى پذيرند. در  كه در اين كار هس
همين كار ما قفسى داريم. روز اول كه من اين را نصب كردم، ديدم خانم 
«بهرام» هى دوروبر اين قفس مى چرخد و نگاهش مى كند. حدس زدم از 
اين بازى خواهد  گرفت كه اين اتفاق افتاد. شب دوم اجرا در دستشويى 
كه «نويد محمدزاده» يا همان «شريف» در آن قايم شده بود، گير كرد و 
باز نمى شد. امير به او گفت از در بعدى بيرون بيا. يعنى براساس همان 
ــم جادويى او را هدايت كرد تا دقيقا بر مبناى تحليل و درونمايه  رئاليس

متن و كارگردانى و صحنه حركت كند. 
يادم است آن سال تصويرهاى پرده نقالى ها شكل ديگرى بود. به  �

نظر مى رسد كه حالا مدرن تر شده. 
فروتن: ما از همان ترفند استفاده كرديم. نوزادى وجود دارد كه كله اش 
ــت و مادر فولادزره بود. دقيقا همان ها اعمال شده.  كله «امير جعفرى» اس
ــال تغييراتى  اما به لحاظ اجراى پرده نقالى خب طبعا اينجا بعد از 10س

به وجود آمده. 
 «شكلك» در زمان خودش جزو اولين كارهايى بود كه به 28مرداد  �

پرداخت و برخلاف كارهاى رايج سـراغ افسانه ها و قهرمان هاى خوب 
28مرداد نرفت و اتفاقا سـراغ بدمن هاى ماجرا رفت. دوسـت داشتم 
بدانم چطور در جايى كه همه ما دنبال قهرمان ها هسـتيم «شـكلك» 
سراغ ضدقهرمان ها مى رود و دو شخصيت به نمايش مى گذارد كه در 

عين اينكه ضدقهرمان هستند اما مخاطب آنها را دوست دارد. 
ــاره كنم چون مرا  ــب» اش ثمينى: در هر بحثى ناچارم به «هزارويك ش
هميشه خيلى درگير كرده و هنوز با من است. كارى كه «هزارويك شب» 
ــاهنامه»، پرداختن به  ــمى ترى مثل «ش ــد در قياس با ادبيات رس مى كن
ــتان هاى آدم هاى اصلى بارها و بارها گفته  ــت. داس ــيه اس آدم هاى حاش
شدند اما آدم هاى حاشيه قصه هاى ناگفته اى دارند كه مى توانند درام هاى 
جذابى را ايجاد كنند. در «خواب در فنجان خالى» هم كمابيش اين اتفاق 
مى افتاد. ايده اين است كه تاريخ را همه مى سازند اما فقط اسم قهرمان ها 
ــيارى از آدم ها كه زير پاى اين قهرمان ها  در كتاب هاى  تاريخ مى آيد. بس
ــند، درام را در دست خودشان دارند. الان  له شدند تا آنها به مقصود برس
ــت كه مى شود به آنها نگاه كرد. وقتى ايده 28مرداد به ميان  روزگارى اس
ــعبون»، «مصدق» و «شاه» هيچ يك موضوع ما  ــتيم «ش آمد، همه مى دانس
ــى موضوع ماست كه شايد به بيانى حاشيه ترين و در عين  نيستند؛ كس
حال مهم ترين شخصيت اين داستان است. اين تفكر از اين اينجا مى آيد 
ــيه هم داستان هاى جذابى دارند و هم در ساخت  كه چقدر آدم هاى حاش

تاريخ آدم هاى بزرگى هستند. 
با اينكه جواب شـما را مى دانم اما سـوال آقاى جعفـرى را تكرار  �

مى كنم. آيا واقعا «عاليه» و «حسن شكلكى» در تاريخ بوده اند؟ 
ثمينى: بايد خواهش كنم آقاى «جعفرى» گوشش را بگيرد (باخنده). نه 
اينها وجود خارجى ندارند اما انبوهى آدم هايى هستند كه وقتى داستان ها 
را مى خوانى، مى بينى ويژگى هاى اينچنينى داشته اند. شايد داستان زندگى 
10، 12نوچه شعبان و آدم هايى از اين دست را خوانده ام و مجموعه آنها را 
در يك شخصيت ريخته ام. اما اينكه يك كسى به نام «حسن شكلك» وجود 
ــد؟ نه! وجود خارجى ندارد. او يك اجتماعى است از مجموعه  داشته باش

شخصيت هايى كه مى توانستند نوچه فردى مثل «شعبون» باشند. 
ــت. مهم  ــت يا نيس ــخصيت واقعى هس ــت اين ش مرادى: مهم نيس
ــت كه از تاريخ مى زنى و آنچه مى خواهى از اين برش به دست  ــى اس برش
ــت كه هر  ــت بازى دو قربانى  اس مى  آورى. به نظر من آنچه دراماتيك اس
ــر مى برند. نمى توان گفت اينها قهرمان  ــه اى در تاريخ به س يك در گوش
هستند؛ ضدقهرمان هم. «حسن شكلك» بدمن يا ضدقهرمان نيست. آدمى  
ــت با خواست ها و آرزوها و حتى عشق هايش. عواطف خودش را دارد.  اس
همچنان كه «شريف» در شكل امروزى خودش همه اينها را دارد. اينهاست 

كه كار را متفاوت مى كند. 
 به جاى بدمن بايد واژه آدم هاى حاشيه را به كار مى بردم.  �

مرادى: حتى آدم هاى معمولى؛ آدم هايى كه به ما خيلى نزديكند و منِ 
تماشاگر وقتى آنها را مى بينم خيلى خوب لمسشان مى كنم. انگار از پوست 

و استخوان من هستند. 
ــت تاريخ كار  ــته اند. ثب ثمينـى: معتقدم تاريخ را تاريخ نويس ها نوش
آنهاست. كار درام نويسان اين است كه حفره هاى تاريخ را پيدا كنند و در 
ــان و پوست و گوشت و استخوان. براى  اين حفره ها چيزى از جنس انس
همين من فكر مى كنم «حسن شكلك» ها گوشه  ننگينى از تاريخ معاصر ما 
را ساختند. 28مرداد دست «حسن شكلك»هاست و البته «شعبون اما وقتى 
ــن شكلك» را در كلوزآپ مى بينيم و وارد بافت زندگى اش  كه خود «حس
ــويم كه او يك قربانى و يك مهره سوخته است.  مى شويم، متوجه مى ش
ــيده و بعد هم او  ــته از او كار كش ــعبون» تا جايى كه مى خواس يعنى «ش
ــده  را دور انداخته. براى من اين حفره ها و اين آدم هاى عادى فراموش ش
جذابند. بنابراين هر وقت كه بخواهم به تاريخ فكر كنم، خواه ناخواه باز دلم 

مى خواهد اين بخش را در تقابل با قهرمان هاى تاريخى نگاه كنم. 
جدا از متن و نمايشـى كه اجرا مى شود، رگه هايى از نمايش اصيل  �

ايرانى در اين كار وجود دارد. به خصوص نقالى و معركه گيرى كه «حسن 
شكلك» و «عاليه» كه بازى مى كنم. آقاى «جعفرى» چطور توانستيد اين 

بازى ها را بازسازى كنيد؟ 
جعفرى: (با خنده) چرا سوال هاى سخت را از من مى پرسيد؟ دوست 
ــوال را خانم «ثمينى» جواب دهند. من صادقانه بگويم، دونفر  دارم اين س
ــتند توى تئاتر كه وقتى حرف مى زنند من واقعا دوست دارم بشنوم؛  هس
ــت و ديگرى هم «عليرضا نادرى». اين دو نفر كه  يكى «نغمه ثمينى» اس

حرف مى زنند من ياد مى گيرم و لذت مى برم. 
ثمينى: ممنون! اما بعد از من آقاى جعفرى هم ادامه دهند. بايد برگردم 
ــتر از  ــال پيش كه فكر مى كنم آن زمان اين دغدغه خيلى بيش به 10س
ــرون آمده بوديم و آن  ــراى اينكه ما از دهه هاى 60 و 70 بي ــروز بود. ب ام
ــنت هاى نمايش ايرانى  زمان اين دغدغه با ما بود كه چطور مى توان از س
ــتفاده كرد؟ تجربه اين را ثابت كرده بود كه به محض  در تئاتر مدرن اس
اينكه مى گوييم معركه و نقالى، تمام آن اجرا در خدمت آن معركه و نقالى 
ــه هايى از آن استفاده  ــد از يك تكه ها و گوش درمى آيد. حالا چطور مى ش
كرد و بعد كمك كرد كه اجرا حال وهواى نمايش ايرانى بگيرد بدون آنكه 
داستانش را فداى آن كند؟ به خاطر همين يادم است كه آن زمان به ايده 
نقالى و معركه گيرى رسيديم و بعد خودبه خود پازل چيده شد. فكر كرديم 
اگر ما يك شخصيتى داريم كه مى خواسته نوچه «شعبون» باشد خب چرا او 

كارش اصلا اين نباشد؟ كار او تركيبى است از نقالى و معركه گيرى. بنابراين 
وقتى اين دو با شغل «حسن شكلك» پيوسته شد و وارد جهان درام شد و 
بيرون از جهان درام نماند. امروز هم كار را مى بينم، متوجه مى شوم به عنوان 

مخاطب اذيتم نمى كند. «شكلك» نمى خواهد به چيزى اداى دين كند. 
مرادى: وقتى راجع به شيوه هاى نمايش ايرانى صحبت مى شود، توأم 
با خجالت مى شود و اينكه اين روش ها بسيار دِمُده و قديمى شده اند. در 
اين زمان اگر به يك جوان بگويى بيا از شيوه هاى نمايش ايرانى استفاده 
كن، مى گويد:  اى آقا! خيلى زشت است. چرا بايد من اين كار را بكنم؟ يادم 
ــال پيش هم ما خيلى روى اين موضوع بحث كرديم. خب  ــت 10س هس
ــاختارمان را مى شناختيم. ساختار رئاليسم جادويى كه راجع به آن  ما س
صحبت كرديم يك ساختار ادبى است. ما ابزارى مى خواستيم كه با اين ابزار 
دراماتيكش كنيم و خب اين روش نمايش ايرانى خيلى به ما كمك كرد. 

آقاى جعفرى بيشـتر شـما را بازيگر تئاتر مى شناسيم البته چند  �
سالى است كه بيشتر در تلويزيون و سينما هستيد. 

ــوع بازى مى گوييد، برايم خيلى فرقى ندارد. اما اگر  جعفرى: اگر در ن
منظورتان اين است كه خودم را بازيگر كدام يك از اين مديوم ها مى دانم، 
مسلما تئاتر. خيلى هم دور از تئاتر نبودم و هميشه سالى يك كار را داشته ام. 
ــال كار آقاى مهرجويى بود. سال  ــال «ترن» نيما دهقان بود. پيرارس پارس
قبل ترش با آقاى برهانى مرند بود يعنى دوست دارم كه عضو خانه تئاتر 
و خانواده تئاتر باشم. مثل اين مى ماند كه هويتم را فراموش كنم و بگويم 
من تركم ولى سال هاست تهرانم پس فقط پدر و مادرم ترك  هستند و من 
تهرانى ام. نه! شناسنامه ام ترك است و آذرى زبانم و اين را نمى توانم از خودم 
جدا كنم. اين هم همين جور است، تئاتر است. مثل ورزشكارانى مى ماند 
كه ليگ برتر شروع نشده ولى قطعا خودشان را بايد براى ليگ برتر آماده 
كنند. تئاتر هم همين است؛ بازيگر بايد خودش را براى تئاتر آماده كند. 
گرم كردن است و آماده كردن بازيگر به لحاظ بدن و بيان و همه چيز است. 

 تصميم خود شما بود كه فيلم آن اجرا را نبينيد؟  �
ــر آقاى مرادى اجازه  ــت ببينم. يعنى اگ جعفرى: گاهى دلم مى خواس

مى دادند بدم نمى آمد كه ببينم. 
 شـما در «پستچى سـه بار در نمى زند» حسن فتحى نقشى شبيه  �

به اين داشتيد منتها به نظر مى رسد «حسن شكلكى» خيلى به لحاظ 
ساختار داستانى، شايد به دليل بافت اين داستان، خيلى پيچيده تر و 

عميق تر از شخصيت حاضر در «پستچى» است؟ 
ــر مى توانند توضيح دهند.  ــه. حالا باز خانم «ثمينى» بهت جعفرى: بل

ساختار همان است اما اين كاراكترها تفاوت هايى دارند. 
ــت كه خيلى ها فكر مى كنند «شكلك» با نگاهى بر  فروتن: جالب اس
«پستچى سه بار در نمى زند» آقاى فتحى نوشته شده درحالى كه «شكلك» 

سه، چهار سال قبل از «پستچى» نوشته و اجرا شد. 
ثمينى: الان جزيياتش يادم نيست اما راجع به فضاى لمپن ها و فضاى 
ايران سه،چهار،پنج دهه پيش و يادم هست كه من آن زمان در ميانه اين 
ــات مجبور شدم براى مدتى به هندوستان بروم براى سه،چهارماه و  جلس
ــديم. بعد كه از هند برگشتم اولين كارى كه نوشتم و  ما كاملا منفك ش
به نتيجه رسيد، «شكلك» بود. مى توانستم فكر كنم كه بى ترديد خوراك 
يك سال گذشته ذهن من در «شكلك» ته نشين شده. بعدها آقاى فتحى 
هم جلو رفتند و زمان هايمان ديگر براى همكارى در آن فيلمنامه جور نشد 
اما آقاى فتحى «پستچى» را ساختند. ما هرگز فكر نمى كرديم دو،سه جلسه 
ــتيم ذهن هردويمان را درگير كند كه هر كدام جدا جدا  صحبتى كه داش
روى اين موضوع كار كنيم. اتفاقا چند وقت پيش من با آقاى فتحى حرف 

مى زدم مى گفت چقدر آن دو،سه جلسه عجيب بود. 
خشونت آن شخصيت خيلى بيشتر از «حسن شكلك» بود.  �

ــن» عاشق پيشه است. يعنى به  نظر مى رسد جبر زمانه  جعفرى: «حس
ــكلك» را به اين سمت و سوى لمپن شدن برده است. اين آدم  «حسن ش
ــعبون»ى  ــته معركه اش را مى گرفته و پولى جمع مى كرده. بعد «ش داش

ــمى دركرده و از او مى خواهد كه برود در بساط او و اتفاقا اين  بوده كه اس
شخصيت عاشق خود «شعبون» هم شده و ارادتى هم نسبت به او پيدا كرده 
است. اصلا نمى داند كه دارد چه كار مى كند، مثل خيلى از جوان هايى كه 
خيلى كارها مى كنند و خودشان هم متوجهش نيستند. نمى شود گفت 
آدم بدى است. شايد يكسرى از اعمالش، اعمال بدى باشد. لزوما آدم بدى 
نيست. اينكه ما بگوييم كلا آدم بدى بوده چون ريخته خانه مصدق! نه اين 
درست نيست. اگر از زواياى ديگر نگاه كنيم شايد خيلى جاها آدم خوبى 
هم باشد. يعنى ما مى بينيم كه هيچ وقت «عاليه» را كتك نمى زند. هميشه 
فقط او را تهديد مى كند. يا آخر سر به او حتى مى گويد «تو جون بخواه از 
من» يعنى بيچاره آدم بدى نيست. بدبخت تازه از پدرش هم كتك خورده 
و فرق سرش عين هندوانه قاچ خورده. دخترى را هم ديده و عاشقش شده. 
ــن» را آدم بدى نمى بينم. اما در «پستچى» شخصيت فرق مى كرد.  «حس
خيلى خشن تر بود. طلاها را برداشته بود و رفته بود. اما حسن ذاتش منفى 
ــت و در خلوت خودم به آن فكر  ــت. جاهايى كه در نمايشنامه نيس نيس
ــلوغ كارى كنند، اما دست  مى كنم مى گويم قطعا ريخته اند يك جا هم ش

روى كسى بلند نكرده است. 
ثمينى: درباره «حسن شكلك» نكته اى هست كه دوست دارم بگويم. 
فكر مى كنم او يك آدمى  است كه جايى مى رود كه «شعبون» شود. يعنى 
مسووليت فردى و فردانيت را كنار مى زند و مى رود در امنيتى كه هميشه 
در همرنگ شدن با ديگران وجود دارد. هميشه وقتى شبيه ديگرانى، امنيت 
ــبيه  دارى چون فكر نمى كنى و عذاب وجدان ندارى چون همه چيزت ش
بقيه است. اتفاقا يك جا يك نقطه اى وجود دارد كه نقطه مهمى هم در متن 
هست و آنجايى است كه حسن ديگر دلش نمى خواهد زير سايه «شعبون» 
باشد. اين اولين جايى است كه فرديتش بيرون مى زند. او عاشق مى شود 
و اتفاقا عاشق كسى مى شود كه «شعبون» هم او را دوست دارد. اين تلاقى 
«شعبون» و «حسن» نطفه اين متن است. يعنى اگر اين را از او بگيرى، متن 
ــت مى دهد. اصلا موضوع «نقره»  بخش مهمى از بار دراماتيكش را از دس
بيرون مى رود. موضوع همسانى «نقره» و «نرگس» از بين مى رود. ولى اين 
ــق را تجربه  ــت كه يك آدمى در يك روز از زندگى اش عش نقطه مهم اس
كرده و آن لحظه خواسته خودش باشد و كارى را كند كه همه مى گويند 
ــت. در يك شب.  ــتى اس نكن اما او مى كند چون ايمان دارد كه كار درس
اين چيزهايى است كه «حسن» را از يك تيپ به كاراكتر تبديل مى كند و 

بنابراين دوست داشتنى اش مى كند. 
 از ويژگى هاى اين متن اين است كه كاراكتر «حسن» بسيار مستعد  �

است كه به تيپ تبديل شود اما اين اتفاق نمى افتد. 
جعفرى: من گريم دوست ندارم و واقعا هم دوست نداشتم موهاى فر 
بگذارم... دوست داشتم خود «حسن» باشم. واقعا دوست داشتم تماشاچى 
بپذيرد. اگر مى رفتيم به سمتى كه گريم سنگين داشته باشم، اين كاراكتر 
ــد و دوست نداشتم اين اتفاق بيفتد. جايى كه بچه  تبديل به تيپ مى ش
به دنيا مى آيد نگران است. جاهايى بلند مى شود و مى گويد: «آقام شعبون»... 
يك بار از كيومرث پرسيدم چرا بايد اين جور بگويد؟ بعد فهميدم كه خب 
ــت. براى زنش هم شو مى دهد،  ــت و مشغول شودادن اس معركه گير اس
مثل خيلى از آدم هايى كه ما مى شناسيم. خود خود واقعى اش ولى، همان 
كسى است كه «شعبون» هرچيز مى گويد آرام سرش را پايين مى اندازد و 
ــم آقا». يا در صحنه اى كه مى گويد: «دوست داشتم خود  مى گويد: «چش
حسن باشم.» يعنى بس است اين همه نقاب روى صورتم. براى يك بازيگر 
تيپ سازى چنين شخصيتى خيلى راحت است. صداتو بندازى در گلويت 
ــت اما براى من جذاب  ــيوه پيش بروى سخت نيس و تا آخر با همين ش
ــعى كردم جاهايى كه اتفاقا داره شو ميده صدايش اينطور باشد.  نبود. س
حتى جاهايى سعى كردم سادگى اين آدم ديده شود. يعنى وقتى «شريف» 
دارد حرف مى زند، «حسن» مات و مبهوت فقط نگاه مى كند. كوچك ترين 
ضربه اى هم نمى زند. گيج است. اصلا باهوش نيست. عصا را درمى آورد و از 
«عاليه» مى پرسد كه اين چيست؟ واقعا خودش نمى داند. اين آدم نمى تواند 

آدمى خشن باشد. 
 اول بحث گفتم باتوجه به اينكه هر دو اجراى «شكلك» را ديدم اما  �

آن شكلك قبلى را بيشتر دوست داشتم، شايد به خاطر نوستالژى. اما 
بخشـى به خاطر سالن بود. سالن شمس، اين توانايى را ندارد كه همه 

اين نمايش را در خودش جا دهد. 
فروتن: 20سال است كه طراحى صحنه مى كنم. اين اولين بار بود كه 
ــالن را خيلى دوست داشتم.  ــالنى كار كردم كه راحت بودم. س در يك س
در درجه نخست به دلايل حراستى. يعنى من به همراه تيمم راحت كار 
ــرمان باشد يا مسوول حراستى بيايد  كرديم بدون اينكه دوربين بالاى س
ــاس  و بگويد چرا دير رفتيد يا زود آمديد. از اين نظر عالى بود. واقعا احس
كردم كه به جمع تئاترى در اين سالن احترام گذاشته مى شود؛ احترامى 
ــيه اى بود. به نكته  ــهر نديدم. اين نكته حاش كه من هيچ وقت در تئاتر ش
ــما حق مى دهم بابت موضوعى  ــى كار برمى گرديم. تا حدودى به ش اصل
ــولا طراحى صحنه درام برعكس  ــرح كرديد. به اين دليل كه اص كه مط
طراحى صحنه اپرا يا موزيكال، اصولا طراحى صحنه لايه اى است و به عمق 
ــا درام به عمق مى رود. در قشقايى اين اتفاق  مى رود. همان طور كه اساس
افتاد اما در تالار شمس به واسطه دهنه عريضى كه دارد و ما مجبور بوديم 
تعداد بيشترى تماشاگر را داشته باشيم، مجبور شديم از عمق كم كنيم و 
طراحى صحنه مان را تخت كنيم. يعنى در عرض حركت كنيم. اين مشكل 
تكنيكال بود كه ما سعى كرديم مثلا ستون تالار شمس را به معمارى خانه 

بياوريم و اين كار را كنيم. فكر نمى كنم خيلى تغيير پيش آمده باشد كه 
آزاردهنده باشد. به طوركلى اگر بنا باشد در تالار شمس تئاتر اجرا شود بايد 
بيشتر به سمت تئاترهاى تجربى و مدرنى كه در آن جايگاه تماشاگر خيلى 

جايگاه تعريف شده و فرمال نيست، برود. 
ــايد به خاطر  ــر مى كنم كه در خانه اجرا مى روم. ش جعفـرى: من فك
ــت كه در تئاترشهر و ايرانشهر تجربه كردم. حسم اين است  كارهايى اس
كه اين خانه كه الان تبديل به سالن شده مال كى بوده؟ انگار قسمت بر 
اين بوده كه ما اين نمايشنامه را آنجا اجرا كنيم. هميشه ذهنم را درگير 
مى كند. با خودم فكر مى كنم صاحب اين خانه يعنى كجاست؟ راضى است 

كه ما اجرا مى رويم؟ 
 اجراهاى خوبى هم در اين سالن روى صحنه رفته اند. اجراى آقاى  �

رحمانيان، آقاى كوهستانى، اجراى آقاى دشت آراى. 
ــود.  ــت ش ــالن درس ــتيك س فروتن: فقط كمى كار دارد. بايد آكوس
سيستم هاى نورى بهترى لازم دارد. با همين روند پيش برود و دست انداز 
پيدا نكند، مى تواند حتى از سالن هاى تئاترشهر و ايرانشهر مخاطب هاى 
پروپاقرص ترى پيدا كند. نكته بعد اين است كه بيشتر تماشاچى هاى ما 
ــاگران عادى و معمولى اند كه مى آيند  اصلا تئاترى نيستند. يعنى تماش
ــهر كه ما در  ــت. برعكس تئاترش ــمند اس تئاتر ببينند و اين خيلى ارزش

يك سالن هستيم، يك اجرا مى بينيم و بعد مى رويم سالن بعدى اجراى 
دوست ديگرمان را تماشا مى كنيم، اما اينجا جمعيت بسيارى از تماشاگران، 

تماشاگران عادى تئاتر هستند. 
ما معمولا مى گوييم سالن كم است. اما همين دو،سه سالن خصوصى  �

كه ساخته شدند جنس تماشاچى تئاتر را تغيير داده اند. 
 فروتن: اين هست و البته به يمن فاصله مكانى هم هست. كسى كه 
ــمال شهر است خيلى راحت مى تواند به اقدسيه بيايد و اجرا  خانه اش ش

ببيند. 
جعفرى: اتفاق خوبى است. من مى گويم چطور شهردارى در هر پاركى 
ــازد كمى هم به اين فكر كند كه مناطق غرب و شرق  ــويى مى س دستش
تئاتر دارند يا نه. شهرك غرب و سعادت آباد مناطق بزرگى اند كه واقعا لازم 
است سالن تئاتر داشته باشند. خود من يك وقت هايى مى گويم وااااى كى 
ــد همين پارك  ــنگلج تئاتر ببيند؟ كاش مى ش حال دارد از اينجا برود س

سعادت آباد يك اجرا وجود داشت. 
حضور گروه هايى مثل گروه شـما در تالار شـمس قطعا به جذب  �

مخاطبان كمك مى كند. 
ــعادت آباد و  ــالن بادى در س جعفـرى: من مى گويم اگر بدانم يك س
شهرك غرب زده اند و بعد كيومرث از من بخواهد كه همين نمايش را آنجا 
هم اجرا كنيم مطمئنا نه نخواهم گفت و مطمئنم تماشاچى هم خواهم 
ــهردارى است منتها متاسفانه  ــت. در همه جاى دنيا تئاتر زير نظر ش داش
اينجا تنها جايى است كه شهرداران ما در مورد تنها چيزى كه اطلاعات 
ــت. يعنى بگوييد تئاتر، مى گويند نه! درباره ترافيك چه  ندارند، تئاتر اس
حرفى براى گفتن دارى؟ خب، من مسوول ترافيك نيستم. بازيگر تئاترم 
و مى دانم حيف است كه نقاطى در تهران، خالى از سالن تئاتر باشند. من 
ــاچى عادى در برف و ترافيك به آنجا  كيف مى كنم وقتى مى بينم تماش
مى آيد. كيف مى كنم وقتى كسى مرا مى بيند و مى گويد «شكلك» عجب 
كارى بود. خيلى بيشتر برايم مهم است تا اينكه مخاطبى بگويد كه كارت 
را در فلان فيلم يا سريال دوست داشتم. اينكه مخاطب زمان گذاشته و در 
ترافيك و برف آمده، خيلى لذتبخش است. داشتم فكر مى كردم  اى كاش 
آقاى روحانى به جاى اينكه سبدكالا هديه دهند به مردم سبد فرهنگى 
ــينما مى گذاشت يا كتاب. چرا ما هميشه  مى دادند. كاش بليت تئاتر و س
فكر مى كنيم مردم گرسنه اند و بايد به آنها برنج داد؟ يك بار هم بليت تئاتر 

هديه بگيرند حتما دوست دارند. 
ثمينى: بعضى شركت هاى خصوصى گاهى اين كار را مى كنند و براى 
من جالب است، مثلا تماس مى گيرند و بليت يك اجرا را براى كارمندانشان 

مى خرند. 
مرادى: خيلى دوست دارم به اين بخش نكته اى را اضافه كنم. وقتى من 
تصميم گرفتم نمايش را در اين سالن اجرا كنم، خيلى ها گفتند اين تالار 
شمس، براى چه؟ چرا نمى رويد ايرانشهر يا تئاترشهر؟ من دو منظر داشتم؛ 
يكى از مهم ترين چيزهايى كه مدنظرم بود اين بود كه مگر ما نمى گوييم 
تئاتر در كلانشهر تهران، نياز دارد كه گسترش يابد. چرا ما شروع نكنيم؟ 
دوم اينكه ما پتانسيل ها و سرمايه هاى پنهانى داريم كه مخاطب و تماشاگر 
ــرا را جذب كند و به  ــان داد مى تواند اين ماج ــن كار بالقوه نش ــت. اي اس
هيچ عنوان گروه تماشاگرانى كه به تماشاى كار آمدند 85 تا 90درصدشان 
تماشاگرهاى عادى بودند. كارمندها، پزشك ها و... دو،سه جشنواره تئاتر، 
ــيقى فجر در اين مدت در حال برگزارى بود و خيلى از افراد،  فيلم و موس
مخصوصا مخاطبان حرفه اى هنر درگير اين جشنواره ها بودند. براى همين 
من فكر مى كنم اگر تيم «شكلك» برود و جاى ديگرى نمايش اجرا كند، 
سه اتفاق خوب دارد؛ يك اينكه يك سالن جديد را به ظرفيت هاى تئاترى 
ــالن جديد  ــى از مخاطب را با خودش به س ايران اضافه مى كند. دو بخش
ــت كه جا براى جوان تر ها باز مى شود كه در  ــوم اين اس مى آورد و نكته س
تئاترشهر نمايش اجرا كنند. من اگر كه بخواهم راحت مى توانم از تئاترشهر 
ــالن بگيرم اما ترجيح مى دهم اين فرصت براى جوان ها باشد. بنابراين  س
ــه جاى ديگرى مى روم تا جوان ها هم فرصت اجرا در  همراه با مخاطبم ب

تئاترشهر را داشته باشند. 
ثمينى: اين خيلى نكته جالبى است كه من تابه حال به آن توجه نكرده 
بودم. اينكه آدم ها بيايند و در تئاترشهر شناخته شوند و بعد مخاطبشان 
ــان به ساير سالن ها ببرند و سالن هاى تازه  را رونق ببخشند و  را با خودش
دوباره آدم هاى تازه كار به تئاترشهر براى شناخته شدن بيايند. چرخه خيلى 

درستى است. 
فروتن: همه جاى دنيا همين طور است. نكته اى مى خواهم به حرف هاى 
كيومرث اضافه كنم كه گفت نمايش «شكلك» مى خواهد الگوسازى كند 
براى جوان هايى كه به آنها مى گويى اين نوع نمايش كه اين نوع نمايش 
ديگر وجود ندارد و «يوتيوب» و مدرن بازى هاى اين شكلى گل  كرده است، 
ــازى واقعا خوبى از وجوه مختلف است. يكى كه  نمايش «شكلك» الگوس
ــاره شد. يكى هم كارگردانى بود. يكى ديگر  همان متن بود كه به آن اش
اينكه من خيلى خوشحالم كه دوباره طراحى صحنه اين كار را انجام دادم 
ــكل، اجرا  و كيومرث خيلى همراهى كرد تا بتوانيم دكور را به بهترين ش
كنيم و به حرفه اى ترين شكل در جايى كه مد شده امروز در تئاتر ما كه 
همه صحنه سفيد باشد و يك چهارپايه فقط در صحنه باشد و بگويند اين 

مينى ماليسم است. 
مرادى: يك جمله به جملات پيام اضافه كنم. فكر مى كنم ما به گونه هاى 
مختلف تئاتر احتياج داريم. همچنان كه به مينى ماليسم احتياج داريم، به 
ــم احتياج داريم. ما نمايش «محمد يعقوبى» را احتياج  اينگونه از تئاتر ه
ــد» را احتياج داريم. ما نمايش هاى «آتيلا  ــم. نمايش «نادر برهانى مرن داري
پسيانى» و «رضا حداد» را احتياج داريم. ما به همه گونه ها نياز داريم. براى 
اينكه ما بگوييم ما درستيم لزومى ندارد كسى ديگر را تخطئه كنيم. ما بايد 
بگوييم تعريف درست بودن از هر پديده اى چيست؟ حالا مى خواهد تئاتر 
تجربى باشد. مى خواهد تئاتر رئاليستى باشد يا هر چيز ديگر. من بعضى 
موقع ها دلم براى نمايش «همان هميشگى» ريما رامين فر تنگ مى شود. 
يا براى «ديوار» محسن عليخانى يا «سعادت لرزان مردمان تيره روز» هنوز 
دلتنگ مى شوم. دلم براى نمايش «مرگ فروشنده» نادر برهانى مرند تنگ 
مى شود. ما به همه اين ابعاد نياز داريم. اينجاست كه مى گويم تئاتر ما نياز 
ــه در اين مدت اتفاق نيفتاده. مركز هنرهاى  ــترش دارد؛ چيزى ك به گس
نمايشى به اداره كل نمايش تبديل شد. يعنى كوچك شد. نمى خواهم وارد 
ــوم ولى خيلى درددل دارم. خيلى تئاتر را محدود كردند در  اين بحث ش
حالى كه جامعه و جوان هاى ما مى خواهند كه اين ابعاد هر روز گسترده تر 

شود. 
جعفرى: من چيزى مى گويم قول دهيد چاپش كنيد. وقتى سياسيون 
ــا اين جور مواقع كارى  ــتفاده مى كنند ام موقع انتخابات از هنرمندان اس
نمى كنند، مثلا چه اشكال دارد اگر آقاى خاتمى بيايد و در دفتر بنياد باران 
ــالن تئاتر بزند؟ آقاى روحانى اين همه جاى مختلف  به آن بزرگى يك س
در اختيار دارد بيايد و يك بخشى اش را در اختيار تئاتر بگذارد. متاسفانه 
انتخابات كه تمام مى شود همه ما را فراموش مى كنند. همه چيز كه پول و 
اقتصاد نيست. همه چيز هم اين نيست كه بودجه تئاتر بالا برود. فرض كنيم 
اصلا از هفت ميليارد شود 14ميليارد. تغيير چندانى رخ نمى دهد. فوقش 
ــا آقاى قاليباف بايد توجه ويژه به  ــد كار فاخر روى صحنه مى روند. ي چن
تئاتر داشته باشند. اين دردناك است كه الان تماشاچى ها اينقدر استقبال 
مى كنند و مردم اين همه تئاتر دوست دارند اما نهادهاى دولتى همكارى 
ــد در تالار شمس اجرا كنيم فكر نمى كردم  نمى كنند. روز اول كه قرار ش
كسى تا اقدسيه بيايد و كلى غر زدم. امروز دو تا بليت التماس كردم نبود، 

مى خواستم بخرم اما نبود. 

 گفت وگو با نغمه ثمينى، كيومرث مرادى، امير جعفرى و پيام فروتن درباره «شكلك»

حكايت آدم هاى حاشيه اى تاريخ ساز  فرزانه ابراهيم زاده

 عليرضا نراقى

مرادى: عمق كار الان برايم خيلى متفاوت است. 
احساس مى كنم الان نسبت به آن دوره، كار تاثير خيلى 
بيشترى روى مخاطب مى گذارد. معتقدم مخاطب امروز 

ما خيلى آگاه تر و باسوادتر از آن دوران است. نمى خواهم 
بگويم مخاطب آن دوران بيسواد بود؛ الان نسل جديدى 

وارد تئاتر شده كه مطالعه اش بيشتر شده و متكى به 
اينترنت هستند و در سايت هايى مثل تيوال مى بينم كه 

چطور اظهارنظر مى كنند

ثمينى: معتقدم تاريخ را تاريخ نويس ها نوشته اند. 
ثبت تاريخ كار آنهاست. كار درام نويسان اين است كه 
حفره هاى تاريخ را پيدا كنند و در اين حفره ها چيزى 
از جنس انسان و پوست و گوشت و استخوان. براى 

همين من فكر مى كنم «حسن شكلك» ها گوشه  ننگينى 
از تاريخ معاصر ما را ساختند. 28مرداد دست «حسن 

شكلك»هاست و البته «شعبون اما وقتى كه خود «حسن 
شكلك» را در كلوزآپ مى بينيم او مهره سوخته است
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